
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  کيومرث: نويسنده 

 ٢٠٢٥ می ٠٤

 تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

  :بخش يازدھم 

  فصل دوم 

  ھای استعماری  از سياستئیھای رھا راه

  طبقاتیۀاستعماری و مبارز ب ضدانقلا )١

 از سلطه، چه در ئی رھاۀ مبارزاتی دربارۀ اصلی انديشۀ طبقاتی ممکن نيست؛ اين گزاره، ھستۀی بدون مبارزئيھيچ رھا

 سياسی برای تسلط ۀًاستعمار نه صرفا يک پروژ. دھد شکل استعمار بيرونی و چه در قالب استبداد درونی، را تشکيل می

 منابع مستعمره استوار ۀھنگی، بلکه در بنياد خود، نظمی اقتصادی است که بر استثمار کار و مصادرسرزمينی يا فر

 استعمار فرانسه در الجزاير انديشيد و نوشت، با تلفيق تحليل ۀفرانتس فانون، متفکری که در بستر تجرب. است

 نخبگان سياسی تغييرًتواند صرفا به  ماری نمیاستع فرھنگی با ماترياليسم تاريخی، نشان داد که انقلاب ضد- روانشناختی

ی منجر گردد که ھمزمان توسط  به گسست ساختاری از نظم طبقاتيگر محدود شود، بلکه بايد يا اخراج نيروھای اشغال

 .شود دست داخلی آنان بازتوليد می استعمارگران و ھم طبقات ھم

ترين بھره را از  کنند و کم  نظم استعماری زيست میۀکه اغلب در حاشي—از ديدگاه فانون، دھقانان و زحمتکشان

سرمايه داری ( متوسط بومی ۀکه طبق درحالی. اند نيروی بالفعل انقلاب—اند ھای مدرنيزاسيون استعماری برده پروژه

 در بسياری از موارد به سازش با استعمار تمايل دارد و حتی پس از استقلال سياسی، نظم اقتصادی استعماری را) ملی

اين . ی از سلطه را رقم بزنندئ توانند گسست حقيقی و ريشه اند که می کند، تنھا طبقات فرودست  بومی بازتوليد میۀبا چھر

 طبقاتی را نه در سطح سياست رسمی، ۀ مبارزاتی از تاريخ دارد که تضاد اصلی در ھر جامعمطالعۀتحليل ريشه در 

 .بيند بلکه در بطن روابط توليد و مالکيت می

از ديد لنين تا فانون، . شود داری امپرياليستی در نظر گرفته می  شکلی از سرمايهۀمثاب در اين چارچوب، استعمار به

داری است؛   سرمايهبالائی ۀبه تعبير لنين، امپرياليسم مرحل.  منطق انباشت سرمايه در مقياس جھانی استۀاستعمار ادام

بنابراين، . شود ر کرده و برای انباشت بيشتر، به غارت جھانی متوسل میای که سرمايه از مرزھای ملی عبو يعنی لحظه

 .داری جھانی و شرکای داخلی آن گره بخورد ای عليه استعمار ناگزير بايد با نقد و مبارزه عليه سرمايه ھر مبارزه

. ه پيروزی برسدتواند ب يافتگی نمی ای، ھرچند مبتنی بر تضادھای عميق طبقاتی، بدون سازمان اما ھيچ مبارزه

نيروھای . داری است سرمايه استعماری و ضد ھای تحقق انقلاب ضد شرط ترين پيش ھا، يکی از اساسی سازماندھی توده
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ھای عميق ساختاری را   نظامی يا شورشی فھميده شوند، توان ايجاد دگرگونیئیھا  گروهۀمثاب ًبخش، اگر صرفا بهآزادي

ھا  اجتماعی است که در دل توده- سياسیئیھا بخش به سازمانديل نيروھای آزاديبآنچه حياتی است، ت. نخواھند داشت

سازند و اشکال نوينی از قدرت مردمی  ھای ھمبستگی مردمی می دھند، شبکه ريشه دارند، آگاھی طبقاتی را گسترش می

 .آورند نشانده به وجود می را در برابر دولت استعماری يا دست

بخشی،   جنگ فعال شوند، بلکه بايد فرايند آگاھیۀھای انقلابی نبايد تنھا در لحظ  سازماننويسد که فانون بروشنی می

دھی ھا بايد آموزش سياسی، سازمان ماناين ساز. ھا را از ھمان آغاز در اولويت خود قرار دھند سازماندھی و بسيج توده

در غير اين .  مسلحانه يا سياسی پيش ببرندۀھای اقتصادی را به موازات مبارز ، تقسيم منابع، و ايجاد بديلئیشورا

 .سازد صورت، انقلاب به يک انفجار کور بدل خواھد شد که نظم موجود را تنھا در سطح ظاھری دگرگون می

در جوامع مستعمره، اغلب ميان طبقات زحمتکش و دستگاه استبداد داخلی نيز شکافی عميق وجود دارد؛ زيرا استبداد 

 ۀنشاند ھای دست در بسياری از موارد، حکومت.  مجری نظم استعماری بلکه شريک آن استًداخلی معمولا نه فقط

از اين رو، فانون ھشدار . تر توسط استعمار تحميل شده بود اند که پيش  ھمان نظم طبقاتیۀظاھر مستقل، بازتوليدکنند به

 بنيادين ساختار مالکيت، روابط توليد و کردن مبارزه و بدون ھدايت آن به سوی دگرگونی دھد که بدون راديکاليزه می

که  آن شود، بی ًمناسبات طبقاتی، استقلال صرفا به انتقال سلطه از يک نخبگان استعماری به يک نخبگان بومی منجر می

 .استثمار متوقف گردد

اعی، الغای کردن بيگانگان، بلکه به معنای بازسازی جامعه بر اساس عدالت اجتم ًآزادی نه به معنای صرفا بيرون

ی که در آن طبقات فرودست نه فقط دموکراسي—يس دموکراسی مردمی استمالکيت خصوصی بر ابزار توليد، و تأس

گونه که فانون در دوزخيان روی زمين ھشدار  در غير اين صورت، ھمان.  سياسی، بلکه خالق نظم نوين باشندۀسوژ

ی بومی، اقتصاد وابسته، و تداوم ستم طبقاتی با ظاھری ديکتاتور: شود  نو بدل میۀدھد، انقلاب به يک فاجع می

 .گرايانه ملی

 ۀ آگاھانۀسرمايه دار مترقی، تنھا از مسير مبارز در نھايت،  تنھا از طريق اتحاد زحمتکشان، دھقانان، کارگران و خرده

ل جامعه است که دھی نيروھای انقلابی مردمی و خلق ساختارھای جايگزين در دطبقاتی و تنھا از طريق سازمان

ھرگونه .  يافتئیرھا) استبداد، نابرابری، و فقر( درونی ۀ، بلکه از سلط)استعمار( بيرونی ۀتنھا از سلط توان نه می

 .انجامد ھای جديدی از ستم می ً بدون اين مبنا، صرفا به بازتوليد شکلئی رھاۀپروژ

 : واقعیئیرھا

 شود؛ با اصلاحات از بالا حاصل نمی 

 ابد؛يی داری بومی تحقق نمه  سرماي بهءبا اتکا 

 ھا و انقلاب اجتماعی ممکن است تنھا از راه سازماندھی توده. 

توان از ريشه زد، نه با ناسيوناليسم   میداری و مردمی سرمايه  آلترناتيف انقلابی ضداستعمار را تنھا با  :اصل بنيادين

  . ارتجاعیئیگرا ليبرال يا مذھب

 

  مالکيت جمعیۀيبازسازی اقتصاد بر پا .٢

ابق را در ای برقرار است که کشورھای پيرامونی يا مستعمرات س گرانه داری جھانی، مناسبات سلطه در نظام سرمايه

 ۀواسط  نظامی و سياسی، بلکه بهۀتنھا از طريق سلط اين ساختار نابرابر نه. دارد ی نگاه میئ موضعی وابسته و حاشيه

المللی   نھادھای مالی بينۀھای نئوليبرالی، و سيطر  منابع طبيعی، تحميل سياستکنترولسازوکارھای اقتصادی مانند 
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 اقتصادی ئیدر چنين ساختاری، ھرگونه تلاش برای رھا. شود المللی پول بازتوليد می چون بانک جھانی و صندوق بين

 وابستگی ۀر چرخداری، به شکست يا جذب مجدد د بدون کسب قدرت سياسی از سوی نيروھای مردمی و ضدسرمايه

 .خواھد انجاميد

 ۀشرط اساسی برای شکستن حلق کسب قدرت سياسی توسط طبقات فرودست، دھقانان، کارگران و نيروھای انقلابی پيش

ھای  توان سياست  ساختارھای حکومتی است که میکنترولتنھا از رھگذر تسلط بر ابزار دولت و . وابستگی است

سازی منابع يا اصلاحات ارضی   چون ملیئی بدون تصرف قدرت سياسی، شعارھا.بخش اقتصادی را عملی ساختئيرھا

 .شوند  توخالی بدل میئیھا به وعده

. روند ھای چندمليتی به يغما می ًسازی منابع طبيعی ضرورت دارد؛ منابعی که معمولا توسط شرکت در گام نخست، ملی

ی و ئ پس از آن، اصلاحات ارضی ريشه. دل و عادلانه عمل کنن مستقۀ مالی توسعۀ پشتوانۀمثاب توانند به اين منابع می

 .شکند  مولد و عادلانه است، در ھم میۀواگذاری زمين به دھقانان، نظام مالکيت فئودالی را که مانع توسع

را ھای وابستگی اقتصادی  داری و طرد نفوذ نھادھای مالی استعماری، زنجيره ھای سرمايه زمان، بايد با حذف واسطه ھم

ھای اشتراکی و اشکال بديل مالکيت که در خدمت منافع جمعی قرار  ھای توليدی، نظام به جای آن، تعاونی. قطع کرد

ريزی اقتصادی مردمی است که خلاف منطق بازار آزاد، بر اساس  اين ھمه، نيازمند برنامه. دارند، بايد سازمان يابند

 .شود راحی میھا ط نيازھای اجتماعی و مشارکت دموکراتيک توده

اند که ترکيب قدرت   کوبا، الجزاير و ويتنام در دوران پس از انقلاب، نشان دادهۀشد ريزی  چون اقتصاد برنامهئیھا مدل

تواند در تأمين عدالت اجتماعی، استقلال ملی، آموزش و سلامت ھمگانی  داری می سياسی انقلابی با اقتصاد ضدسرمايه

اند،   اقتصادی و حتی برخی خطاھای داخلی مواجه بودهۀبا فشارھای خارجی، محاصرھرچند اين کشورھا . موفق باشد

 با کسب قدرت سياسی انقلابی ئیکه مسير رھا  است ــ مشروط بر آنئیپذيری رھا اما دستاوردھايشان گواھی بر امکان

 .محور ادامه يابد آغاز و با ساختارھای مردمی دموکراتيک و عدالت

 :زم اقتصادی مستلئیرھا

 سازی منابع طبيعی؛ ملی 

 اصلاحات ارضی عميق و واگذاری زمين به دھقانان؛ 

 ھای جھانی؛ داری و بانک ھای سرمايه حذف نقش واسطه 

 ھای توليدی و مالکيت اشتراکی؛ تشکيل تعاونی 

 در مقابل بازار آزاد(ريزی اقتصادی مردمی  برنامه(. 

 

 داری رمايه ايدئولوژيک سۀ از سلطئیانقلاب فرھنگی و رھا )٣

شود؛ يعنی  فقط با خشونت ساختاری و نظامی، بلکه با ھژمونی ايدئولوژيک تثبيت می  داری جھانی نه  نظام سرمايهۀسلط

گونه که آنتونيو گرامشی تأکيد  ھمان. دھند ناپذير جلوه میتغييربا توليد و بازتوليد مفاھيمی که سلطه را طبيعی، مشروع و 

شمول نشان   نيز خود را غالب و جھان» سطح انديشه«شود که در   تنھا زمانی پايدار میداریه  سرمايۀکرد، سلط می

ھای ھنری، و حتی اخلاقيات عمومی در خدمت اين  ھا، نظام آموزشی، نھادھای دينی، زبان رسمی، سبک رسانه. دھد

 .ِکری و فرھنگی آن ممکن نيست فۀ از سلطئی امپرياليستی، بدون رھاۀ از سلطئیرو، رھا از اين. ھژمونی قرار دارند
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اين انقلاب نه يک فرآيند . شود  مطرح میئی ابزاری اساسی در مسير رھاۀدر چنين بستری، انقلاب فرھنگی به مثاب

تارھای انقلاب فرھنگی بايد ساخ. گرايانه، بلکه يک گسست راديکال با ساختارھای بازتوليد سلطه است تزئينی يا اصلاح

 .اند دارانه، نژادپرستانه، پدرسالارانه و ناسيوناليسم ارتجاعی د که زيربنای ايدئولوژی سرمايهی را در ھم بشکنئفکر

» آموزش ستمديدگان«گونه که پائولو فريره در کتاب مھم خود  ھمان. نخستين گام، اشتراکی کردن نظام آموزشی است

از » وار بانک«شاگرد، : ين بازتوليد سلطه استداری نه ابزار آگاھی، بلکه ماش کند، آموزش در نظام سرمايه تأکيد می

را  بخش، آموزشی است که آگاھی انتقادیئيآموزش رھا. ای خلاق و نقاد باشد که خود سوژه شود، نه آن سوی معلم پر می

 .گران تحول بدل سازد ھا را به کنش بپروراند، ستمديدگان را به شناخت ستم و ساختارھای آن رھنمون شود، و آن

در بسياری از جوامع تحت سلطه، زبان و فرھنگ . ر آموزش، احيای زبان، ادبيات و ھنر مردمی ضرورت دارددر کنا

اند؛ زبانی که با خود، منطق نظم مستقر را نيز منتقل  گر داده ھا به حاشيه رانده شده و جای خود را به زبان سلطه خلق

 بازگرداند، ادبيات شفاھی، موسيقی فولکلور، و ھنر انقلابی را ھای بومی و مقاومت را انقلاب فرھنگی بايد زبان. کند می

 .گرامی دارد، و ابزار بيان را از دست طبقات مسلط بيرون بکشد

ناسيوناليسمی که در . طور نظری و عملی مقابله کرد دارانه و ناسيوناليسم ارتجاعی به ھمچنين، بايد با ايدئولوژی سرمايه

ھا را با توھمات شوونيستی  جای اتحاد فرودستان، آن  کند، به ھای استبدادی عمل می لتداری قومی يا دوه خدمت سرماي

گران ھمراه  سازی از ستم سازی فرھنگی، تحريف تاريخ، و اسطوره ًاين ناسيوناليسم، غالبا با پاک. سازد سرگرم می

 .ديدگان استھا و بازنويسی تاريخ از منظر ستم  انقلاب فرھنگی، افشای اين دروغۀوظيف. است

 .ھای تاريخ بدل سازد ھای تاريخ به سوژه ھا را از ابژه در نھايت، انقلاب فرھنگی بايد دھقانان، کارگران، زنان و اقليت

نگاری رسمی ھمواره حذف يا تحقير کرده، در مرکز روايت تاريخی، فرھنگی و سياسی قرار  يعنی آنانی را که تاريخ

يابی سياسی، و مشارکت فعال در ساخت دنيای نو  ط از طريق آگاھی طبقاتی، سازمانشدن به سوژه، فق اين تبديل. دھد

 .ممکن است

، بازسازی فرھنگی در کوبا و نيکاراگوئه، و ) نقدھای آنۀبا ھم(در اين مسير، تجربياتی چون انقلاب فرھنگی در چين 

ھنگی تنھا در پيوند با انقلاب سياسی و دھند که انقلاب فر ی لاتين، نشان میامريکاھای آموزشی مردمی در  پروژه

انقلاب فرھنگی نيز، حتی   اقتصادی، توھمی بيش نيست؛ اما بیئی فرھنگی بدون رھائیرھا. ابديی اقتصادی معنا م

 . و بازتوليد مناسبات سلطه استئیگرا انقلاب سياسی در خطر واپس

ای که  مبارزه . و حقيقت به دست مردمئیآگاھی، زيباانقلاب فرھنگی در نھايت چيزی نيست جز پيکار برای بازگرداندن 

 .ابديی ابد، ادامه ميی بخش مئي که حق آموزش رھائیشده، و ھر کودک روستا در ھر شعر انقلابی، ھر زبان سرکوب

 :انقلاب فرھنگی بايد

 نظام آموزشی را مردمی سازد؛ 

 کند؛ءادبيات، زبان و ھنر مردمی را احيا  

 نمايد؛ءنه و ناسيوناليسم ارتجاعی را افشادارا ايدئولوژی سرمايه  

 ھای تاريخ بدل سازد ھا را به سوژه زنان، دھقانان، کارگران و اقليت. 

 .گر باشد، نه بازتوليدگر سلطه بخش و آگاهئيکند که آموزش بايد رھا تأکيد می »آموزش ستمديدگان«پائولو فريره در 

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵ می ١: تاريخ 

  


